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در حاشیه کتاب «ماکیاولی و صیانت از جمهوری»
ماکیاولی معاصر ما

شرق: در دورانی که جهان با بحران های متعدد و درهم تنیده ای روبه رو 
است، که امیدی هم به حل زودهنگام آنها وجود ندارد، باید به استقبال 
هر ایده جدیــدی درباره برهم زدن نظم کنونی جهــان رفت. در دنیای کنونی 
بحران هــای زیســت محیطی ابعــادی چنان نگران کننــده پیــدا کرده اند که 
به هیچ وجه نمی توان انکارشــان کرد. از ســوی دیگر در سال های اخیر شاهد 
ظهور چهر ه هایی در قدرت بوده ایم که بیش از هر چیز نفع شــخصی خود یا 
گروهی محــدود از اطرافیانشــان را دنبال می کنند و در راه منافع شــان تمام 
ارزش های جمعی را زیر سؤال می برند. قدرت گرفتن دوباره ترامپ در آمریکا در 
کنــار ظهور دولت هایی راســت گرا در کشــورهایی دیگر دموکراســی غربی و 
عاملیت نهادهای بین المللی را به چالش کشیده است. در فقدان چپ جهانی 
قدرتمند که بتواند دســت به ســازماندهی و تأثیرگذاری در قــدرت بزند، این 
عوام فریبان هستند که می توانند بخش هایی از مردم را با خود همراه کنند و در 
سازوکار دموکراسی لیبرال قدرت بگیرند. در چنین وضعیتی به نظر می رسد نیاز 
به بازبینی و بازســازی ایده هایی داریم که می توانند تغییری در نظم مستقر به 

وجود بیاورند.
در وهله اول شــاید این پرسشــی عجیب به نظر برســد کــه ماکیاولی چه 
پیشنهادها یا ایده هایی برای جهان کنونی ما دارد؟ آیا احضار ایده های ماکیاولی 
به دنیای فعلی می تواند راهگشای مسیرهایی تازه باشد؟ مائوریستو ویرولی در 
کتاب «ماکیاولی و صیانت از جمهوری» به ســراغ ماکیاولی رفته و نشان داده 
که چگونــه می توان از متون کلاســیک او راه حل هایی برای معضلات جهانی 

کنونی استخراج کرد.
«ماکیاولی و صیانت از جمهوری» با عنوان فرعی پندهای مستشار فلورانسی 
برای شــهروندان، اخیرا با ترجمه امین زرگرنژاد توســط نشر لاهیتا منتشر شده 
است. این کتاب حول نقل قول هایی از ماکیاولی شکل گرفته و نویسنده کوشیده 
با شرح و بســط ایده نهفته در هر نقل قول، آن را به «حادترین مسائل سیاست 
جمهوری خواهانه در زمان حاضر» پیوند بزند. آن طورکه مترجم کتاب توضیح 
داده، مخاطب ویرولی در این کتاب مردم آمریکا هســتند، با این حال بســط این 

ایده ها به دیگر کشورها و شرایط خاص آنها ممکن و حتی مفید است.
بخش عمده کتــاب «ماکیاولی و صیانت از جمهوری» را بیش از هشــتاد 
نقل قول مســتقیم و عمدتا طولانی از آثار ماکیاولی تشــکیل می دهد. کتاب در 
بیســت فصل با این عناوین نوشته شده اســت: جمهوری و مشارکت فعالانه 
شــهروندان، داوری دستاوردهای رهبران سیاسی، جمهوری و خیر عمومی، در 
ناگزیری تغییر و ســازگاری با زمان، در نکوهش مخاطره جویی رهبران سیاسی، 
رهبران سیاســی و سرمشــق های تاریخی، صلابت رهبران سیاســی در فراز و 
فرود جمهوری، مســئولیت مدنی در پرتو عدل الهی، در ســتایش خوش نامی 
رهبران سیاسی، فساد سیاسی و ویرانی بنیان های جمهوری، عدالت سیاسی و 
عدالت جمهوری خواهانه، رجحان ثروت عمومی بر ثروت شخصی، آفت های 
انحصار قدرت سیاســی، تقدم خیر جمهوری بر باورهای شخصی، در ضرورت 
دفاع از میهن، اضطراب سیاســی و پاسداری از جمهوری، در لزوم تقویت قوای 
دفاعی، در اهمیت بلاغت رهبران سیاسی، مداخله گری و همیاری بین المللی 
و بازآفرینــی اصول بنیادین جمهوری. کتاب همچنین مقدمه ای با عنوان «چرا 
بازگشــت به ماکیاولی» هم دارد و در ابتدای اثر نیز یادداشــت مترجم منتشــر 

شده است.
نکته قابل توجه در ترجمه فارسی کتاب «ماکیاولی و صیانت از جمهوری»، 
پیش گفتار اختصاصی نویسنده بر ترجمه فارسی اثر است. مائوریتسیو ویرولی 
در این پیشــگفتار به این نکته اشــاره کرده که عنوان اصلی این کتاب، «چگونه 
رهبر انتخاب کنیم: پندهای ماکیاولی برای شهروندان» است که اولین بار در سال 
۲۰۱۶ منتشر شد. اما او می گوید عنوانی که بر ترجمه فارسی کتاب گذاشته شده 
تصویر بهتری از پیام اصلی آن به دســت می دهد: «هدف من در زمان نگارش 
کتاب دقیقا برکشــیدن ایده هایی از آثار ماکیاولی بود که بتواند به شــهروندان 
کمک کند تــا از جمهوری هایشــان در برابر تهدیدهای به یک انــدازه ویرانگر 
جباریت و افسارگســیختگی صیانت کنند. اولی قدرت نامحدود یک یا چند نفر 
در پیش برد و افزایش منافع شان اســت و دومی از قدرت نامحدود توده مردم 
در پیگیری منافع خودشــان در برابر نخبگان اجتماعی و فکری حکایت دارد». 
ویرولی به نقل قولی از ماکیاولی اشاره می کند که می گوید هم پیروزی جباریت 

و هم پیروزی افسارگسیختگی مرگ آزادی جمهوری خواهانه را رقم می زند.
ویرولی در بخشی از پیشگفتاری که برای ترجمه فارسی «ماکیاولی و صیانت 
از جمهوری» نوشته، به وضعیت جهان فعلی ما اشاره می کند. درواقع می توان 
گفت بحران های سیاسی وضعیت کنونی جهان ضرورت نگاشتن این کتاب بوده 
است. ویرولی نوشته است: «در دوران کنونی و از غرب تا شرق جهان، ما شاهد 
برآمدن عوام فریبانی هســتیم که مردم کشورشان را با دورنمای عظمت طلبی، 
فتوحات نظامی، سلطه بر دیگر مردمان و سرکوب و خفه کردن نخبگان فکری 
و روشــنفکران اغوا می کنند. تنها عــلاج ممکن در برابر ایــن انحطاط، ظهور 
رهبران سیاســی جدیدی است که بتوانند عشق به آزادی و میل به دستیابی به 
عظمت راســتین را که تنها از طریق پیگیــری و طلب عدالت در داخل و خارج 
از مرزهای کشورشــان به دســت می آید، در شهروندان میهنشــان برانگیزانند. 
هیچ کس نمی داند که چه هنگام و چگونه ممکن است منجیان سیاسی جدید 
سر برآورند. شایسته ترین کاری که دانشوران و شهروندان می توانند انجام دهند 
این اســت که امید را زنده نگه دارند و تلاش کنند تا به شهروندان هم قطارشان 
آن خردمندی و شجاعتی را بیاموزند که می تواند نویدبخش تولد دوباره آزادی 

جمهوری خواهانه باشد».
مائوریتســو ویرولی، در ایتالیا متولد شــد و اکنون یکی از مفسران و شارحان 
برجســته ماکیاولی در جهان به شــمار می رود. او بیش از سه دهه است که در 
آمریــکا زندگــی می کند و کتاب «ماکیاولــی و صیانت از جمهــوری» را به زبان 
انگلیســی نوشته اســت. او در این اثر آرای ماکیاولی را به عنوان چراغی راهنما 
برای پیدا کردن مســیری که به جهانی قابل زیســت می رسد ارائه کرده است. او 
هم نظر با هانا آرنت، ماکیاولی را «پدر معنوی انقلاب به معنی مدرن آن» می داند 
چراکه انقلاب های بزرگ مدرن که تحت عنوان بازسازی یا نوسازی ظهور کردند، 
بــه معنی ماکیاولیایی بازآفرینی، جنبش های اند که اجتماع سیاســی را به اصل 
خــود بازمی گردانند و ازاین رو آن را از فســاد و نابودی نجات می دهند. او معتقد 
اســت تأثیر آرای ماکیاولی در طی سده ها، در بســترهای بسیار متفاوت فکری و 
سیاســی، تنها با درک خاص او از زندگی قابل تبیین اســت. او همچنین می گوید 
که تفسیر و فهم نیت ها و انگیزه های شهریاران و رهبران جمهوری  هنری بود که 
ماکیاولی به آن تســلط داشت و به لطف این هنر، او قادر به درک کنش سیاسی 

واقعی، به ویژه اقدامات بنیان گذاران و منجیان جمهوری ها و شهریاری ها بود.
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کودکی ایوان
«آدم ها معمولا در هفت سالگی علاقه ای به سیاست ندارند؛ 
بــا این  حال یادم می آید که نام هیتلــر را در حرف  های اهل خانه 
می شــنیدم و هیولای بی شکلی را احساس می کردم که در کمین 
نشسته بود. پدرم معمولا به سخنرانی هایش از رادیو گوش می داد 
و مــن با اینکه حتی یک کلمه از حرف هایش را نمی فهمیدم، آن 
صدای رجزخــوان برایم طنین هولناکی داشــت...» (روح پراگ، 
ص۱۲). با امضای توافق نامه مونیخ در ۱۹۳۸، نواحی آلمانی نشین 
چکسلواکی برای پیشگیری از جنگ به آلمان واگذار شد. کمی بعد 
لهستان و مجارستان بخش های دیگری از این سرزمین را تصرف 
کردند؛ باقی مانده را نیز آلمان به اشغال خود درآورد. چکسلواکی 
ناپدید و جنگ  جهانی  دوم آغاز شــد. پسربچه ای که دراین میان از 
اتاق کودکی به جهنم اردوگاه ترزین اشــتات افتاده بود و به جای 
نام، زندانیِ شماره اِل ۵۴ صدایش می کردند، کسی نبود جز ایوان 
کلیمای ده ساله. پسرکی با نیروی تخیل فوق العاده که به نوشتن 
پناه برد تا خاطراتش از درختان و شــهر و همبازی هایش را زنده 
نگه  دارد و راوی قصه های خیر و شــر باشد. روزانه صدها جنازه 
می دید و هر روز از تعداد دوستان کودک  و نوجوانش کم می شد و 
حس انتقام جویی در او پر و بال می گرفت. سرانجام با ورود ارتش 
ســرخ، پسرک از کمپ رها شد و به پراگ بازگشت. مدرسه را تمام 
کرد و کمی بعد با آرزوی دســتیابی به عدالت اجتماعی به حزب 

کمونیست پیوست.

 چرا می نویسم؟
«بعــد از آنکه از اردوگاه کار اجباری برگشــتم، درمورد حرفه 
آینده ام هیچ تردیدی نداشــتم. دلم می خواســت بنویسم» (روح 
پراگ، ص۳۷). ایوان  کلیما خود را مأمور رساندن صدای قربانیان 
اردوگاه ها می دانســت و نوشتن را جدی گرفته بود. هیجان ناشی 
از نوشتن، سبک و سنگین کردن شیوه   انتقال به دیگران، و آفرینش 
داســتان نخستین انگیزه هایش برای نوشتن شد. اما پس از مدتی 
دریافــت که نشــانه ای از آن احساســات درونــی نیرومند در آن 
آثار نیســت و عاشــقانه های بزرگی که در زندگی آزموده، گویا به 
متونی مبتذل و احساســات گرایانه تبدیل شــده اند. پس در ۱۹۵۲ 
وارد دانشــگاه چارلز شد تا ادبیات بخواند و با بهره مندی از فنون 
روایــی و نظم و قانون در نوشــتن، روایتگر بهتری باشــد. توانایی 
غلبه بر سردرگمی ها، به چالش طلبیدن مرگ، و مقاومت در برابر 
فراموشــی از دیگر دلایل مهم او در امر نوشتن بود. به مرور ایوان 
کلیما از عملکرد حزب کمونیســم سرخورده شــد و به انتقاد از 
سرکوب و فقدان آزادی بیان پرداخت. او به دلیل انتقاد علنی اش 
در کنگره نویسندگان چکسلواکی در ۱۹۶۷ از حزب اخراج شد و از 

آن پس فعالیت های ادبی اش را به شدت محدود کردند.

 مقاومت فرهنگی، ادبیات زیرزمینی
قدرت سیاســی حاکم که از انتقاد بیمنــاک بود، پس از «بهار 

پــراگ» ادبیات و محافل ادبی را بیــش از پیش محدود و ممنوع 
کرد. بسیاری از اهل  قلم خانه نشین یا مجبور به جلای وطن شدند: 
میلان  کوندرا خاک چک را ترک کرد، و کلیما، هاول، واتســولیک، 
کوهوت، هرابال، سیفرت و اشکوُرِتسکی خانه نشین و ممنوع القلم 
شــدند. کلیما در ۱۹۶۹ به دعوت دانشگاه میشیگان برای تدریس 
به آمریکا رفت و یک ســال بعد، با آنکه در کشورش از حق انتشار 
آثارش محروم بود، برای همدلی با انسان های محروم از آزادی به 
پراگ بازگشــت. او دلیل این بازگشت را همچنین ارتباط با زبان و 

جامعه اش برشمرده است.
در  این  ســال ها شــبکه ای از ادبیات زیرزمینی (ســامیزدات) 
شکل گرفت و نویسندگان از طریق کتاب های جلدسفید، نوارهای 
صوتی، جزوات و مقالات دســت نویس صــدای خود را به گوش 
مخاطبــان می رســاندند. کلیمــا در گفت وگویی بــا فیلیپ  راث، 
نویسنده آمریکایی، ضمن اشاره به مشکلات معیشتی نویسندگان 
و روی آوردن شــان به مشــاغل خدماتی، از نقــش مهم ادبیات 
زیرزمینــی در مقاومت فرهنگی، حفظ آزادی بیان و توزیع ادبیات 
در دوران سرکوب می گوید و آن ادبیات را از بازار و سانسور، مستقل 
اعــلام می کند. کلیما که خود تا ۱۹۸۹ از چاپ نوشــته هایش در 
چکسلواکی محروم ماند، با کمک راث آثار بسیاری از نویسندگان 
ممنوع القلم را در آمریکا منتشــر می  کرد و جلســات نویسندگان 
را در آپارتمانــش برگزار می کــرد. او همواره تحت   نظر و فشــار 
پلیس مخفی چکسلواکی بود و گاهی بازجویی می شد، اما هرگز 

زندانی نشد.

 منشور ۷۷
«منشور ۷۷» بیانیه ای مهم بود که در اعتراض به نقض حقوق  
بشر و آزادی های مدنی، با هدف دعوت دولت به ایجاد گفت وگوی 
سازنده در ســال ۱۹۷۷ در چکسلواکی منتشر شد و از سوی ۲۴۳ 
روشنفکر و فعال سیاسی، مذهبی و هنرمند به امضا رسید. ایوان 
کلیما یکی از روشــنفکرانی بود که بــا وجود تردید و نگرانی های 
شخصی، امضای منشــور را پذیرفت و همراه همسرش به جمع 
امضاکنندگان پیوســت. نقش او در این منشور فراتر از امضا بود و 
مواضعش در روشن کردن اهداف  و مسیر مبارزه  و وحدت بخشی 
روشنفکران، تأثیرگذار بود. این منشور که دستگیری های گسترده ای 

را به دنبال داشــت، یکی از نقاط عطف تاریخــی در مبارزه برای 
حقوق بشر و دموکراسی در اروپای شرقی شناخته می شود که راه 

را برای وقوع انقلاب مخملی سال ۱۹۸۹ هموار کرد.

 انقلاب مخملی و سال های بعد
پس از انقــلاب مخملی ۱۹۸۹ و برکناری رژیم کمونیســتی، 
واتسلاو  هاول به ریاست جمهوری رسید و به دوست قدیمی اش 
شــغلی دولتی پیشنهاد کرد. اما کلیما که به اندازه او به سیاست 
علاقه منــد نبــود، نپذیرفــت و در فضــای آزاد پــس از انقلاب، 
فعالیت های ادبی خود را از ســر گرفت. در این دوران نگاهش به 
ماهیت انســان در زمانه  اســارت و آزادی، فرهنگ در برابر بازار، و 
لزوم احیای اخلاقیات معطوف شــد. در ۱۹۹۰ به ریاست انجمن 
جهانی قلــم جمهوری  چک منصــوب شــد و در گفت وگوها و 
بحث ها از پی ریــزی جامعه ای دموکراتیــک، خودآگاهی ملی و 
مســئولیت های فردی ســخن  گفت. او در دو دهه پایانی عمرش 
با نگاهی جامع تر و فلســفی، به نوشــتن از انسان و پرسش هایی 
بنیادین از زندگــی روی  آورد: «قاضــی  در  دادگاه»، «روح پراگ»، 
«قرن دیوانه   من» و «عشق  و زباله» از جمله آثار او پس از انقلاب 
مخملی اند که با نقد اجتماعی و اندیشه های فلسفی آمیخته اند.

ایــوان کلیمــا تا پایــان عمر پربــارش بیش از چهــل رمان و 
مجموعه  داستان، نمایش نامه، فیلم نامه و جستار به رشته تحریر 
درآورد که به بیش از ۳۲ زبان ترجمه شده و جوایز معتبری کسب 
کرده اند. در سال ۲۰۰۲، مدال خدمت جمهوری  چک را از واتسلاو  
هاول دریافت کرد. در همان ســال جایــزه بین المللی «فرانتس  
کافــکا» و جایزه ملی «ماگنِزیا لیتِرا» را هــم از  آنِ  خود کرد. او در 
هنگام دریافت جایزه  «فرانتس  کافکا» گفت: «من به نســلی که 
جنــگ  جهانی  دوم و پیامدهای مســتقیم و طولانی آن را تجربه 
کرده اند، تعلــق دارم. متأثر از تجارب زمان جنگ و جهان بینی ای 
که موجب قربانی شــدن بســیاری از هم پیوندان من بود، شــروع 
به نوشــتن کردم. با احساس نوشتم. شــاید ساده و سهل انگارانه 
به  نظر برســد، ولی باید بگویم انســان موظف است تلاش کند تا 
ناگواری هایــی را که تجربه کرده، دیگر هرگز تکرار نشــوند. امروز 
نوشــتن برایم ادامه همان راه اســت، برای مخاطــب قراردادن 

خواننده، و طرح مسئولیتی که در برابر دنیای مان داریم».

شــرق: ایــوان کلیمــا، داســتان نویس، نمایش نامه نویــس و 
روزنامه نگار مشــهور اهل جمهوری چک، که در ســال ۱۹۳۸ 
در شهر پراگ به دنیا آمده بود، دوازدهم مهرماه پس از تحمل 
یک دوره بیماری در ۹۴ ســالگی از دنیا رفت. کلیما نویســنده 
پرکاری بود و در فرم های مختلف نوشــتاری آثاری منتشر کرده 
بــود. در کارنامه به جامانده از او، از رمان و مجموعه داســتان 
تا نمایش نامه و جســتار و مقاله و حتی آثــاری برای کودکان 

دیده می شود.
ایوان کلیما در ایران نیز نویســنده شناخته شــده ای به شــمار 
می رود و آثار متعددی از او به فارسی برگردانده شده اند. اولین بار 
اما این «روح پراگ» بود که به فارســی منتشــر شــد و پس از آن 
کتاب های دیگری نظیر «قاضی»، «نه فرشــته، نه قدیس»، «قرب 
جوار»، «قرن دیوانه من»، «در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی» و 

«سفرهای خطرناک من» به فارسی ترجمه شدند.
کلیمــا در آثار مختلفــش به وضعیت اجتماعی و سیاســی 
پیرامونش توجــه کرده و اگرچه او را اغلــب راوی زندگی تحت 
حکومتی توتالیتر نامیده اند، امــا او در آثارش تصویری دقیق تر و 
جزئی نگرانه تر از جهان پیرامونش به دست داده که شاید کمتر به 
آن توجه شده اســت. این ویژگی در رمان «نه فرشته، نه قدیس» 
او به وضوح دیده می شــود. در این رمان بــا روایتی از پراگ پس 
از جنگ روبه روییم که انگار ســنگینی بار تاریخ بر دوش شــهر و 
آدم هایش سنگینی می کند. رمان با کابوسی هولناک آغاز می شود 
و در پایان هم با ســکوتی خلســه وار پایان می گیرد. زندگی برای 
شــخصیت اصلی رمان، کریستینا، کابوسی اســت که می کوشد 
از آن بیدار شــود اما کابوس های او در بیــداری هم ادامه دارند. 
شکســت های متعــدد و ترس های گوناگون، ایــن زن را به ورطه 
نابودی کشــانده و امیــدی برای او باقی نمانده اســت. شــروع 
بی نقص رمان شــرح یکی از همین کابوس ها است که به روشنی 
تصویری از وضعیت راوی به دســت می دهد: «شوهرم را دیشب 
کشتم. چرخ دندان سازی را کار انداختم و جمجمه اش را سوراخ 
کردم. صبر کردم تا کفتری از جمجمه اش بیرون بپرد ولی به جای 
کفتر یک کلاغ بزرگ و ســیاه بیرون آمد. خســته و مانده از خواب 
بیدار شدم، یا درست تر بگویم بدون ذره ای میل به زندگی. هرچه 
سنم بالاتر می رود میلم به زندگی کمتر می شود. اصلا تمایلی به 
زندگی کردن داشته ام؟» کریستینا، زنی است در آستانه میان سالی 
که مدتی اســت از شوهرش جدا شــده و با دختر نوجوانش، یانا، 
زندگی می کند. از سال ها پیش به افسردگی دچار شده و حالا هم 

مدتی اســت که فاصله میان او و دخترش آن قدر زیاد شــده که 
دیگر درکی از زندگی یانای پانزده ساله ندارد. اما این فقط کریستینا 
نیست که تنها است؛ شخصیت های رمان همگی در انزوا و تنهایی 
به سر می برند حتی اگر کنار هم زندگی کنند. کریستینا و دخترش 
هریک در دنیای متفاوت خود زندگی می کنند و شــوهر سابق زن 
هم در حالی که ســرطان دارد به تنهایی زندگی می کند. کریستینا 
مــادری پیر هم دارد که او نیز در خانه اش تنها اســت. کریســتینا 
همچنان شوهر سابقش را دوست دارد و بعد معلوم می شود که 
در همه این ســال ها منتظر بازگشت او هم بوده است: «با آن که 
از شــوهر سابقم متنفر نیستم ولی دیشب با مته دندان سازی او را 
کشتم. در این دنیا بیشتر از هر چیز دلم برای اوست که می سوزد. 
حتی از من هم تنهاتر است، و بیماری وخیمی سرتاپای بدنش را 
گرفته. اما مگر همه ما را چیزی از درون نمی خورد و نمی تراشد؟ 
زندگی، غیر از لحظه های نادری که عشــق به ما رو می کند، چیز 

غم انگیزی است».
شــروع بدبختی های کریســتینا نه فقط به خیانت های شوهر 
ســابقش، بلکه بــه دوران کودکی اش برمی گــردد، به زندگی در 
جامعه ای پرآشــوب و همچنین حضور پدری مســتبد که رفتاری 
زورگویانه داشت. زندگی این زن بعد از جدایی از همسرش آن قدر 
تهی شــده که انگیزه ای برایش باقی نمانده و تنها وقت هایی که 
در مطب کار می کند از شــر افســردگی خلاص می شــود. اما این 
فقط کریســتینا نیست که افسرده اســت بلکه پراگ و آدم هایش 
در فضایی مغموم و دل مرده به ســر می برند. قبل از جنگ مردم 
عادت داشــتند صندلی هایشــان را بیرون بیاورنــد و در خیابان با 
هم حرف بزننــد اما حالا خبری از این مردم نیســت و «گپ های 
تلویزیونی جای گفت و گوی رودرروی آدم ها» را گرفته اســت. در 
سال های جنگ اعتماد میان مردم از بین رفته و ترسی که همچون 
شبح در شــهر پخش شــده آدم ها را به موجوداتی جدا از هم و 
منــزوی بدل کرده: «در طول جنگ مردم از این که عقیده شــان را 
ابراز کنند می ترسیدند، می ترسیدند به قیمت جانشان تمام بشود. 
مــادرم به دلیل چیزهایی کــه دیده این مطلــب را خیلی خوب 
می فهمد. مردم در ســال هایی هم که کمونیست ها حاکم بودند 
می ترســیدند، هرچند که مادرم به خاطر شــغل پدرم صدمه ای 
ندیده. راستی بر سر مردمی که زندگی شان را با ترس از ابراز عقیده 
سپری می کنند چه می آید؟ چه بسا یا از فکرکردن دست می کشند 

یا به گفت و گوهای توخالی اکتفا می کنند».
مادربزرگ کریستینا به دست آلمانی ها در اتاق گاز کشته شده 

و پدربزرگش هم خودکشــی کرده اســت و نه فقط این زن بلکه 
بســیاری از آدم های این شــهر وارث فاجعه های برآمده از جنگ 
هستند. حالا اگرچه نازی ها از بین رفته اند و حکومت شوروی نیز 
فروپاشیده، اما پراگ به حالت پیشینش برنگشته است: «در دنیایی 
کــه اتاق های بزرگ مجهز به دوش را برای مســموم کردن مردم 
درست می کنند، زندگی دیگر هیچ وقت مثل سابق نخواهد شد». 
ضمــن اینکه در جهان بعد از جنگ اغلب آدم ها فاقد آرمان اند و 
کریســتینا اگرچه با پدرش مخالف بوده اما دســت کم او را آدمی 
می داند که آرمان داشــته: «الان فهمیده ام که آدم های بی آرمان 
مثل ماشــین هستند. ماشین هایی برای نشــخوارکردن کلمه ها و 
پول درآوردن، خوارکردن دیگران و بالاکشــیدن خود؛ ماشین هایی 
برای پاسخ به خواهش های نفسانی و خودخواهی های خودشان. 
بابا آرمان داشت. این امتیاز را برایش قائلم». حالا اما جای نسلی 
را که به آرمان هایش وفادار بود نســلی گرفته که هیچ اصولی در 
زندگــی ندارد و با مواد مخدر تهی بــودن زندگی را پر می کند. یانا 
جزء این نســل است که از خانواده، مدرســه و جامعه بریده و از 
متن جامعه به حاشــیه ای ناامن پرتاب شده تا در گوشه کنارهای 
پــراگ همراه با آدم هایی شــبیه به خود زندگــی اش را دود کند. 
کریســتینا به نســلی تعلق دارد که وارث مســتقیم آشــوب ها و 
بحران های پراگ اســت و یانــا هم وارث پوچــی جامعه بعد از 
جنگ اســت. امــا در این بین نســل دیگری هم وجــود دارد که 
درست در میانه قرار گرفته اســت. نسلی که در بهار پراگ جوان 
بوده و وارث امیدهای ناشــی از آن اســت. در رمان کلیما، پسری 
سی ســاله که از شاگردان و دوستان شــوهر سابق کریستینا است 
نماینده این نسل است. کریستینا در یکی از دفعاتی که به ملاقات 
شوهر ســابقش رفته یان را می بیند و این جوان سی ساله شوری 
دیگر در زندگی او به وجود می آورد. یان، فرزند دورانی اســت که 
پراگ بعد از مدت ها امکان تنفس داشــته: «آخر نوامبر که برسد 
دیگر سی ساله می شــوم. من یکی از پسران بهار پراگ هستم. به 
زبــان دیگر، مــن از نعمت امید، و یا احتمــالا از نعمت امیدهای 
بیهوده، برخوردارم». چک کشوری است که در مدت زمانی کوتاه 
دموکراسی، فاشیسم، انقلاب و استالینیســم را تجربه کرد. راوی 
اصلی «نه فرشته، نه قدیس» با بدبینی و ترسِ هولناکی به جهان 
می نگرد و نگاه او شــاید ریشــه در تاریخ معاصر این کشور دارد. 
کلیما در این رمان با نگاهی انتقادی به ســراغ جامعه امروز چک 
رفته و مصیبت هــا و ترس خوردگی های آدم های بعد از جنگ را 

روایت کرده است.

نگاهی به زندگی، اندیشه و فعالیت های ایوان کلیما نگاه

  لزوم احیای اخلاقیات

ماکیاولی و صیانت  از  جمهوری
مائوریتسیو ویرولى

ترجمه امین زرگرنژاد
نشر لاهیتا

جهان  پس  از  فاجعه  در  آثار  ایوان کلیما 

کشف دوباره داستایفسکی
 شــرق: چرا امروز ما باید داستایفســکی 
بخوانیم؟ چــرا آدمی بایــد امروز زحمت 
خوانــدن یا دوباره خواندن داستایفســکی 
را به خود بدهد؟ این پرسشــی اســت که 
پائولو نُری در کتاب «خون می چکد هنوز» 
آن را مطرح می کند. همه چیــز برای او با 
«جنایت و مکافات» آغاز شد؛ رمانی که او 
در نوجوانی خواند. خواندنی  توأم با تشرف 
و ماجراجویی. کشــف این کتاب برای او به 
شیوه ای خشــونت بار رخ می دهد. رمانی 
که ۱۱۲ ســال پیش، در سه  هزار کیلومتری 
او منتشر شــده، زخمی را در او گشوده که 
هنوز خون ریزی اش بند نیامده اســت. بله، 
خون می چکد هنوز. اما چرا؟ پاســخ نُری 
به همان اندازه خون چکان است. او درباره  
مردی می نویســد که هیچ گاه از احســاس 
غربت و مقابله  بی دفاع در برابر زمانه اش 
دست نکشیده: نابغه ای زودرس در ادبیات، 
گوگولی نــو، انقلابی مشــتاق، محکوم به 
مرگ، تبعیدی در سیبری، قماربازی ناتوان و 
نومید، شوهری عاشق، پدری ناباور، مردی 
گوژپشت،  کمی  طاس،  دســت وپاچلفتی، 
پیــر از همان جوانــی، بیماری ســردرگم، 
پرتناقــض، خنده دار، اما در عین حال تا این 
اندازه شــبیه به ما. «خون می چکد هنوز» 
یک زندگی نامه نیست، بلکه ادای احترامی 
پرشور و پرمایه به داستایفسکی ا ست. سبک 
نگارشی کتاب، غیرخطی و نه چندان ادبی  
اما بسیار اثرگذار است. محلاتی، مترجم این 
کتاب، در گفت وگو بــا «ایبنا» ویژگی مهم 
این کتاب را ســبک متفاوت آن می خواند و 
می گوید: «این سبک خاص باعث می شود 
کتــاب حال وهوای ســبک تر و جذاب تری 
پیدا کنــد و خواننده بتواند پیام نویســنده، 
یعنی روایت زندگی و آثار داستایفسکی را 
راحت تر و روشــن تر درک کنــد». این کتاب 
نوعی مواجهه شــخصی با داستایفسکی 
اســت و همان طورکه مترجم می گوید، در 
«خون می چکد هنــوز»، پائلو نری بارها از 
زندگی و تجربه های شخصی خودش گفته 
و «همین آشــنایی با او باعث می شود که 
خواننده با کتاب احســاس راحت تری پیدا 
کند و همین عقب و جلو رفتن نویســنده و 
پرداختن به زندگی خود و باز برگشــتن به 
روایت زندگی و آثار داستایفسکی، خواننده 
را بــا خود همراه می کنــد». رمان خوان ها 
خــوب می دانند کــه ادبیات روســی قرن 
نوزدهــم گنجینه ای اســت کــه همچنان 
در ادبیــات جهــان جایگاه مهمــی دارد؛ 
محلاتی دراین باره می گوید: «ادبیات روسی 
قــرن نوزدهم همــان دوره ای که به عصر 
طلایی ادبیات معروف اســت، جواهری در 
ادبیات جهان اســت؛ با نام های درخشانی 
چــون پوشــکین، گوگول، داستایفســکی، 
تالستوی، تورگنیف و دیگران؛ آشنایی با این 
نویسندگان و آثارشــان در حقیقت لطفی 
است که ما به خودمان می کنیم». و معتقد 
اســت خواندن «خون می چکد هنوز» این 
آشــنایی را به شکلی ساده و جذاب آغاز و 
ذهن خواننــده را بی درنگ درگیر دنیای آن 
دوره می کند، طوری کــه ناخودآگاه دلش 
می خواهد به ســراغ آثار اصلی آن بزرگان 
برود. او درباره ســبک نوشتار پائلو نری نیز 
می گوید «نری ساده می نویسد، اما آسان نه؛ 
جملات بلند و مکث های فراوانش فضای 
خاصی می ســازند. از طرف دیگر او طنزی 
خشک و زیرپوستی دارد». شیوه ای که نری 
در نوشتن نوعی زندگی نامه داستایفسکی 
به کار می برد، به نوعی منحصربه فرد است 
اما مترجم «خون می چکد هنوز» می گوید 
«این شــیوه تنها مختص پائلو نری نیست؛ 
در زندگی نامه نویســی مــدرن، مخصوصا 
در اروپا و آمریکا، نویســنده ها گاهی روایت 
زندگی ســوژه را با خاطــرات و تجربه های 
شخصی خودشــان درمی آمیزند، اما نُری 
این رویکرد را به ســبکی بســیار شخصی 
تبدیل کرده؛ او حضــور خودش را نه فقط 
به عنوان پژوهشگر، بلکه به عنوان همسفر 
فکری داستایفســکی وارد متــن می کند و 
همین ترکیب است که به کتاب رنگ و لحن 

خاص خودش را می دهد».
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